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  شناختي فلسفه سياسي اسلامابعاد معرفت
  
  
  
  

   27/11/88: تاريخ تأييد       18/9/88: تاريخ دريافت

دكتر احمد واعظي
∗

  

  
هـاي  رو با مباحث مهمـي از ديگـر شـاخه         فلسفه سياسي، سرشتي فلسفي دارد؛ از اين      

شناسي نسانشناسي، فلسفه اخلاق و ا    ارتباط فلسفه سياسي با معرفت    . خوردفلسفه پيوند مي  

نوشتار حاضر با تمركز نـسبت ميـان فلـسفه          . هاي فلسفه است  فلسفي، بيش از ديگر شاخه    

شناختي اين فلسفه سياسـي     شناسي، بر آن است كه وجوه معرفت      سياسي اسلامي و معرفت   

را بكاود و نشان دهد كه تنقيح و تبويب فلسفه سياسي اسلام، متوقف بـر حـلّ چـه سـنخ              

شناسي   در اين مقاله، نخست بر ابتناء فلسفه سياسي بر معرفت         .  است شناختي  مباحث معرفت 

شناختي به ويژه در بعد هنجاري و         گاه به شماري از مباحث مهم معرفت      استدلال شده و آن   

مبنـاگرايي در برابـر     . نياز فلسفه سياسي اسلام است پرداخته شده است       ارزشي آن كه پيش   

هاي ديني، معضلة استنتاج    پذيري گزاره  مسئله تحقيق  هاي سياسي، توجيه پراگماتيستي نظريه  

گرايـي  گرايي و وظيفه  بايد از هست، منشأ معرفت ما به قضاياي اخلاقي انتخاب ميان غايت           

  .از مباحث مهم مورد اشاره در اين نوشتار است

  

هـا،  پذيري بالفعل گـزاره   شناسي سياسي، مبناگرايي، تحقيق    معرفت :هاي كليدي واژه
  .گرايي، مسئله بايد و هست، رويكرد هرمنوتيكي به سياست رايي، غايتگوظيفه

                                           
  � هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم عضو∗
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  مقدمه

هاي متنوع و مختلفي دارد و فلسفه سياسي، بخـشي از مجموعـه             دانش سياسي، شاخه  
-جامعه(وسيع مطالعات و تحقيقات مربوط به حوزة سياست است كه در كنار علوم سياسي               

و مطالعات مربـوط بـه حقـوق        ...) ن الملل و  شناسي سياسي، رفتارشناسي سياسي، روابط بي     
فلـسفه سياسـي مغـرب      . اي به خود اختصاص داده است     اساسي و فقه سياسي جايگاه ويژه     

هايي نظير هابز، لاك، روسو، منتسكيو و كانت، رشد قابل تـوجهي            زمين با ظهور شخصيت   
 كـانون توجـه     هاي اخير، يافت و پس از يك دوران فترت در نيمه اول قرن بيستم، در دهه             

رغم شروع درخشان خـود       در جهان اسلام، فلسفه سياسي علي     . جدي فيلسوفان قرار گرفت   
با فارابي، در ادامه، كم رمق ظاهر شد و پس از فارابي، فيلسوفي را سراغ نداريم كه فلسفه                  

  .سياسي را مشغله و دغدغة اصلي خويش قرار داده باشد
زاينده به مباحث مربوط به انديشه سياسي اسلام پس از انقلاب اسلامي ايران و اقبال ف

 بو به خصوص رشد فقه سياسي اسلامي، زمينه مساعدي جهت تلاش براي تنقيح و تبوي              
فلسفه سياسي به حجم وسيعي از مباحث نظـري         . فلسفه سياسي اسلامي فراهم آمده است     

لـوب نظـام    و فلسفي اشاره دارد كه از تعريف جامعه سياسي و دولت گرفتـه تـا شـكل مط                 
اضـافه شـدن    . دهـد سياسي و غايات و اهداف و فضايل جامعه سياسي، همه را پوشش مي            

به فلسفه سياسي به معناي آن است كه اين تأملات فلـسفي و   » اسلامي«يا  » اسلام«قيد  
هاي توصيفي و هنجاري    بنيادين در باب سياست و جامعه سياسي مطلوب با توجه به آموزه           

و نظام ارزشي اسلام و اصول راهبـردي آن در مـورد سـعادت فـرد و                 اسلامي انجام پذيرد    
  .جامعه، در تدوين فلسفه سياسي مورد لحاظ قرار گيرد

شــناختي،  گمــان تــدوين فلــسفه سياســي اســلامي منهــاي تنقــيح مبــاني انــسانبــي
ماية فلسفه    مقاله حاضر به درون   . پذير نخواهد بود  شناختي آن امكان  شناختي و روش    معرفت

پردازد، بلكه به طور خاص در صدد تبيين و واكاوي مباحـث و مبـاني                 سي اسلامي نمي  سيا
بـه تعبيـر ديگـر،      .  فلسفه سياسي اسـلامي اسـت      بشناختي دخيل در تدوين و تبوي       معرفت
شناسـي كـه    شناختي اسلام، به ويژه آن مباحثي از انسان       طور كه ايضاح مباني انسان    همان

نياز ضروري فلسفه سياسي اسلامي است، بخش است، پيش در حوزة سياست، مؤثر و نتيجه
شناختي دخيل در مباحث مربوط به حوزه سياست كـه از آن بـه              تنقيح برخي مباني معرفت   

شرط ضروري ترسيم فلسفه سياسي اسـلام         كنيم، پيش تعبير مي » شناسي سياسي معرفت«
  .است
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  شناسي سياسيمراد از معرفت. 1

عبارت از مطالعه و تحقيق در سرشت، منابع،         iي مصطلح، شناسنظرية معرفت يا معرفت   
ها و نحوة موجه كـردن معرفـت و شـناخت آدمـي اسـت و موضـوع آن،           قلمرو، محدوديت 
شناسي مـصطلح بـه معرفـت و        رو معرفت از اين . باشد به طور مطلق مي    iiمعرفت و شناخت  

ت خاص در ذيـل     شناختي در موضوعا    اما تأملات معرفت  . شودشناخت خاصي متمركز نمي   
شناسـي  معرفت«براي نمونه در    . گيردشناسي عام و اصطلاحي مورد بحث قرار نمي         معرفت

توان كه چگونه مي  مثلاً از اين  . شودشناختي معرفت ديني بحث مي       از وجوه معرفت   1»ديني
هـستند؟ سـاز و      iv»معقول« كرد؟ آيا باورهاي ديني،      iiiهاي ديني را موجه   باورها و شناخت  

  .هايي نظير آنول معرفت ديني چيست و منابع آن كدام است؟ و پرسشكار حص
شناختي خـاص خـود را دارد كـه بايـد بـه طـور                 هاي معرفت فلسفه سياسي نيز پرسش   

-هـا و نظريـه    فلسفه سياسي، فراهم آمده از پاسخ     . مستقل و ويژه مورد رسيدگي قرار گيرد      

بنابراين نحوة توجيـه     2ياست است؛ هاي كلان فلسفي در حوزة س     ها راجع به پرسش   پردازي
شناختي اسـت؛ همچنـان       هاي سياسي، پرسشي معرفت   ها و نظريه  و مدللّ كردن اين پاسخ    

 راجع به جامعـه مطلـوب سياسـي و          vكه بخش وسيعي از فلسفه سياسي، مباحث هنجاري       
هـا و ميـزان اعتبـار و        نحوة معرفت ما نسبت بـه ايـن ارزش        . هاي حاكم بر آن است    ارزش

بنـابراين، بحـث در سرشـت معرفـت      . شناختي است ها نيز بحثي معرفت   نيت اين ارزش  حقا
شناسـي سياسـي را       مايـة معرفـت     ها و نحوة توجيـه آن، درون      سياسي و منابع و محدوديت    

شناسـي مـصطلح در حـوزة         هـا در معرفـت    كه برخي ديـدگاه   افزون بر اين  . دهدتشكيل مي 
  .فلسفه سياسي، بازتاب دارد

شـناختي    دهد كه چگونه رويكردهاي معرفت    ريخ فلسفيدن سياسي نشان مي    تأمل در تا  
توان ادعا كرد هر فلسفه     ويژه، در حوزه فلسفه سياسي تأثيرگذار بوده است، تا جايي كه مي           

  .گيردشناسي متناسب با آن شكل ميسياسي لزوماً مبتني بر معرفت
  

                                           
i. Epistemology 

ii. Knowledge 
iii. justify 
iv. rational 
v. normative  
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  شناختي ابتناء فلسفه سياسي بر مباني معرفت. 2

شـناختي در سـمت و سـوي فلـسفه            ايضاح اين نكته محوري كه مباني معرفـت       جهت  
ماية آن اثرگذار است، به برخي شواهد عيني و تاريخي در ميـان متفكـران                 سياسي و درون  

  .شويمسياسي متوسل مي
 يا تمسك به اصل معناداري انحصاري قضاياي تجربي عمـلاً بـه             iگرايي منطقي اثبات

گرايـان  اثبات. اي معتقد شدند  هاي فلسفي و مباحث ارزشي و توصيه      معنايي كليه فعاليت  بي
منطقي با طرح معياري تنگ و محدود براي معناداري بـر ايـن نكتـه اصـرار ورزيدنـد كـه                 
هرگونه اظهار نظر دربارة  واقعيات مربوط به انسان و جامعه بايد برخاستة از تجربه و روش                 

معناست؛ پذير نباشد، از اساس، بي       تجربي اثبات  چه به روش  علمي تجربي باشد؛ زيرا هر آن     
از اين رو شهودهاي عقلاني و فلسفي راجع به همة موضوعات كه شامل انـسان و جامعـه                  

نظرانه ضمن بـه حاشـيه        شناختي تنگ   اين رويكرد معرفت  . معنا است   شود، كاملاً بي  نيز مي 
جرايي كه براي فيلـسوفان     راندن همة اَشكال تفكر فلسفي، از جمله فلسفة سياسي، تنها م          

البته مطالعه تجربي رفتارهاي    . گذاشت، تحليل منطقي مفاهيم سياسي بود     سياسي باقي مي  
اي از مطالعات تجربي است، مورد تأكيد خاص بود كـه البتـه ايـن سـنخ                 سياسي كه شاخه  

. گيرد و ربطـي بـه فلـسفة سياسـي نـدارد           مطالعات تجربي در قلمرو علوم سياسي قرار مي       
شناختي چگونه مسير فلـسفه سياسـي را دگرگـون          شود كه يك مبناي معرفت    حظه مي ملا
كند و تداوم فلسفه سياسي كلاسيك را كاملاً متوقف نموده و بـراي فيلـسوف سياسـي               مي

  .گذاردچيزي جز ايضاح و تحليل مفهومي مفاهيم اصلي سياست باقي نمي
ه جايگاه و شـأن عقـل و خـرد          شناختي ديويد هيوم راجع ب      نمونه ديگر، موضوع معرفت   

گرايـي ارسـطويي،    گرايانـه و ضـد سـنت عقـل        جا نيز نگاه كاملاً تجربه    آدمي است كه اين   
هيوم در بخش اول كتاب     . گذاردتأثيرات مهمي در حوزة اخلاق و فلسفه سياسي به جا مي          

ي كه در واقع، خطوط اصل    » دربارة فهم «تحت عنوان   » اي دربارة طبيعت آدمي   رساله«خود  
هاي ذهني و   ها و ظرفيت  زند، ضمن ارائه تحليلي از  توانايي      شناختي وي را رقم مي      معرفت

هاي اخلاقي و سياسي به غايت محـدود        دهي داوري معرفتي انسان، نقش عقل را در شكل      
كند و در نقطه مقابل، ميدان وسيعي براي احساسات، اميال و غرايز و عواطـف بـشري                 مي
عقل آدمي در قملرو اموري كه مربوط به غايـات و اهـداف زنـدگي               از نظر وي    . گشايدمي

                                           
i. logical positivism 
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است، فاقد صلاحيت داوري و تشخيص است؛ لذا راجع به اهداف زنـدگي بـه طـور عـام و              
عقل . تواند داشته باشد  اي نمي زندگي اخلاقي و سياسي، به طور خاص هيچ درك و توصيه          

چه برخاستة از ادراكات    ت حسي و آن   از نظر هيوم صرفاً در مورد اختلافات موجود در مدركا         
كـه  خلاصـه ايـن   . تواند داوري داشته باشد و حقيقت را از خطا باز شناسـد           حسي است، مي  

هـستند كـه   » راهنمايي عملي«هاي اخلاقي و سياسي از سنخ    هاي مربوط به ارزش   داوري
عد اخلاقي باشـد    تواند مولّد قوا  عقل از نظر هيوم نمي    . انجام آن از توانايي عقل خارج است      

غايات و اهداف زندگي توسط مرجعي غير از عقـل          . و هيچ تأثيري بر اميال اعمال ما ندارد       
شوند و شأن عقل، محدود بـه قلمـرو اسـباب و            كه همان اميال و غرايز ماست، ترسيم مي       

ابزار است، يعني اسباب و وسايل لازم جهت ارضاء اميال و رسـيدن بـه غايـات و اهـداف                    
  3.شوندتشخيص داده مي) عقلانيت ابزاري(توسط عقل 

شناختي چه تأثير عميقي بر فلسفه سياسـي        روشن است كه پذيرش اين ديدگاه معرفت      
بر اسـاس   . اي فلسفه سياسي  گذارد؛ خصوصاً در ساحت هنجاري و توصيه      يك فيلسوف مي  

-رزشاين نگاه، عقل در مباحث مهم فلسفة سياسي نظير فضايل جامعه سياسي، غايات و ا              

هاي مربوط به نظام سياسي ايده آل و مطلوب، مبحث          هاي بنيادين جامعة سياسي، توصيه    
ها عقل  عدالت و آزادي و امثال ذلك، ديگر يك منبع معرفت نيست و در تمامي اين بحث               

  .و استدلال عقلي، غايت است
نيم كه  كشناسي و فلسفه سياسي را با اين مقدمه آغاز مي           نمونه پاياني از نسبت معرفت    

هاي كلي و غير محـدود بـه   بخش وسيعي از فلسفه سياسي مشتمل بر دعاوي عام و پاسخ 
هاي سياسي كه پيكرة اصلي فلسفه سياسـي را در ابعـاد            نظريه. شرايط و زمان خاص است    

از .  هـستند  iگرايانه دارند و به اصطلاح، فراتاريخي     دهند، خصلت تعميم  مختلف تشكيل مي  
شود كـه فراتـاريخي بـودن و         سياسي از تعدادي مفهوم تشكيل مي      طرفي ديگر، هر نظرية   
ها منوط به ثبات و تعين مفهومي و عدم تغير ايـن مفـاهيم در سـتر                 عموميت زماني نظريه  

شـناختي كـه بـر     هاي معرفتشود كه آن دسته از نگاهبا اين مقدمه، روشن مي   . زمان است 
كليدي سياست، نظير آزادي، برابري، عدالت،      سياليت و عدم ثبات معنايي واژگان و مفاهيم         

هايي عام و فـرا     ورزند، راه را بر امكان ارائة چنين نظريه       انصاف، خيرات اجتماعي اصرار مي    
ها كه سازندة عناصـر     براي مثال، كساني كه معتقدند مفاهيم و ايده       . نمايندتاريخي سد مي  

                                           
i. a historical 
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 فرهنگي دريافـت    iوب زمينة خاص  پردازي هستند، تعريف خود را در چارچ      اصلي هر نظريه  
افـزون بـر ايـن    . شوندكنند، طبعاً به سياليت و توسعه و تحول معنايي واژگان معتقد مي    مي

شناسي خاص، ديگر منفرد و بيگانه از هم نيستند،           كه اين قبيل واژگان از منظر اين معرفت       
اي از  يـا مجموعـه    ii»فضاي معناشناختي «بلكه با هم مرتبطند و به قول چارلز تيلور، يك           

 بنــابراين، مــسئله هرمنــوتيكي و 4.دهنــد هــا و تمــايزات معناســاز را تــشكيل مــيشــباهت
جا اين است كه آيا اين مفاهيم كليدي سياسي، تـوان آن را دارنـد كـه                 شناختي اين   معرفت

سـاز يـك نظريـه    زمينه فرهنگي خود قرار گيرند و زمينـه  خارج از فضاي سمانتيك يا پيش     
شناختي منفي به ايـن پرسـش،         را فراهم آورند؟ طبيعي است كه پاسخ معرفت       سياسي عام   

دهـد كـه بـراي    نمايـد و اجـازه نمـي   باب هرگونه فعاليت سياسي عام و كلي را مسدود مي         
هـاي بنيـادين جامعـه      اي كـلان و عـام دربـارة ارزش        نمونه، نظرية عدالت عامل يا نظريه     

  .سياسي شكل بگيرد
شناختي و فلسفه سياسـي بـه برخـي از            قي ميان مباني معرفت   پس از ايضاح پيوند منط    

. كنيمشناختي ـ كه فلسفه سياسي اسلامي با آن رو به رو است ـ اشاره مي   مشاكل معرفتي
هـاي  گيري روشن و پاسخ بـه ايـن چـالش         اقدام به تنقيح اين فلسفه سياسي بدون موضع       

مقاله متصور نيست كـه تمـامي       البته در ظرف يك     . شناختي، موجه و معقول نيست      معرفت
شناختي دخيل در فلسفه سياسي اسـلامي، اشـاره و بررسـي شـود؛ از ايـن رو                    ابعاد معرفت 
  .شود كه تنها به برخي مباحث برجسته و مهم اكتفا گرددكوشش مي

  
  مبناگرايي در برابر توجيه پراگماتيستي. 3

هاي خـاص،   شناسي  تشناسي عام و مصطلح و نيز معرف        يكي از مباحث مهم در معرفت     
 و نحوة موجه كـردن و مـدلّل سـاختن مـدعيات             iiiشناسي ديني، بحث توجيه     مثل معرفت 

ايـن  . اسـت » انتزاعي يـا تجريـدي    «در تاريخ تفكر سياسي، غلبه با رويكرد        . معرفتي است 
-پـردازي كوشد يا استدلال عقلي را پشتوانه نظريـه       جريان غالب در سنت تفكر سياسي مي      

كه با تحليل صورت وضـعيت فرضـي بـه انتخـابي مناسـب              ر دهد و يا آن    هاي سياسي قرا  
هـاي قـرارداد    چـه معمـولاً در نظريـه      دربارة محتواي مسئله مورد نظر دست يابد؛ نظير آن        

                                           
i. context 
ii. semantical space 
iii. Justification 
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كند در مقولاتي نظيـر     طور كه ريچارد ررتي خاطر نشاني مي      همان. افتداجتماعي اتفاق مي  
نگاه اول كـه نگرشـي      .  دو نگاه كلي وجود دارد     سياست، نظريه اخلاقي و نظريه اجتماعي،     

انگار است و تبلور روشن آن را در عصر روشنگري شاهديم، بر آن است كه براي هر                   مطلق
پرسش سياسي يا اخلاقي، پاسخي صحيح وجود دارد كـه عقـل بـه روش صـحيح بـه آن                    

پاسخ معـين   هاي مختلف بايد به سمت      خواهد رسيد؛ از اين رو تكاپوي علمي در اين شاخه         
هـاي سياسـي و اجتمـاعي و اخلاقـي، مهـم و             و درست رهنمون شود و در صورتي، نظريه       

. شوند كه بتوانند از پشتوانه استدلالي فلسفي و عميـق برخـوردار باشـند             اساسي شمرده مي  
-و موجه بودن ارتباط مي     iكند و ميان حقيقت   اين رويكرد بر لزوم توجيه عقلاني تأكيد مي       

كند و  است، پيوندي ميان موجه بودن و حقيقت تصوير نمي        iiگرايانهدوم، عمل نگرش  . بيند
توجيه يك نظريه اجتماعي و سياسي را به جاي پشتوانه استدلالي، در وفاق و همسازي آن               

وجـو    آهنگي با عناصر فرهنـگ عمـومي آن جـست           با واقعيات و مقبولات يك جامعه و هم       
بـر طبـق ايـن رويكـرد        » آيا آن نظريه حقيقـت دارد     «كه  كند و نياز اين پرسش از اين      مي

  5.عملگرايانه، پرسشي نامربوط است
گرايانـه،  كه رويكـرد عمـل     است؛ در حالي   iii»مبناگرايانه«شناختي اول،     رويكرد معرفت 

طبق رويكرد ضد مبناگرايانـه، يـك فلـسفة سياسـي يـا نظريـه       . است iv»ضد مبناگرايانه «
ظري و فلسفي است، اما محتاج دفاع عقلاني و فلسفي          بندي ن سياسي قطعاً نيازمند صورت   

سـازي  و تلاش براي اقامه استدلال و مبناسازي نظري و اخلاقـي جهـت توجيـه و مـدلّل                 
جان رالز در پاسخ به نقد هابرمـاس بـه ليبراليـسم سياسـي خـود عمـلاً                  . باشدخويش نمي 

كند  آن جا كه تأكيد مي     كند؛سيماي ضد مبناگرايانة ليبراليسم سياسي خويش را آشكار مي        
كند و فلسفه را به حـال خـود         تلقي وي از ليبراليسم، صرفاً در چارچوب سياسي حركت مي         

سازد و اين ليبراليسم بدون تكيه بر هيچ قسم دكترين جامع اخلاقي يا فلـسفي يـا                 رها مي 
  6.رساندمذهبي، كار خود را به انجام مي

 ـ        د هـر فلـسفه سياسـي ديگـر بايـد موضـع             بنابراين، فلسفه سياسي اسـلامي نيـز مانن
شناختي خويش را معين نمايد كه آيا به توجيـه فلـسفي و عقلانـي عناصـر درونـي                     معرفت

                                           
i. truth 
ii. pragmatic 
iii. foundationalist 
iv. anti – foundationalist 
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مايه   گرايانه و هرمنوتيكي صرف، تناسب درون     انديشد يا آن كه با موضعي عمل      خويش مي 
ا هـا و اصـول اسـلامي موجـود در آن ر           خويش با فرهنگ عمومي جوامع اسلامي و ارزش       

يعني در باب كفايـت يـا عـدم كفايـت رويكـرد             . داندبراي موجه ساختن خويش كافي مي     
  .هرمنوتيكي به سياست، اتخاذ موضع نمايد

  
  هاي دينيپذيري گزارهتحقيق. 4

فارغ از اختلافاتي كه به طور طبيعي، فيلسوفان مـسلمان در جزئيـات فلـسفه سياسـي                 
ند كه مدل مطلوب نظام سياسي در اين فلسفة          خواهند داشت، در اين نكته مشترك       اسلامي

هاي مختلف حيات سياسي از     خواهد بود، يعني در ساحت    » حكومت ديني «سياسي از سنخ    
گيري كلان سياسي و اقتصادي گرفته تا وضع قوانين و توزيـع امكانـات جامعـه و                 تصميم

سلامي بايد انجام   ها و باورها و معتقدات ا     نحوة تعامل با مردم، همه بر اساس اصول، ارزش        
هـا بـه درون حيـات       اي از باورهـا، معتقـدات و ارزش       زماني كه بخواهنـد مجموعـه     . پذيرد

شـناختي    هـاي معرفـت   اجتماعي و عمومي جامعه راه پيدا كنند و مبنا قرار گيرنـد، پرسـش             
  .كنمجا به برخي از آنها اشاره مينمايد كه در اينمتعددي رخ مي

هاي ديني در عرصه اجتماع و سياست و اقتصاد         يا آموزه نخستين پرسش، آن است كه آ     
گرايي هاي مختلفي از عيني    هستند يا ذهني و سوبژكتيو؟ تلقي      iهاي عيني و فرهنگ، گزاره  

گرايي بايد تعريفـي    كند، هر تلقي از عيني    طور كه جان رالز تأكيد مي     وجود دارد، ولي همان   
قضية عيني، قابل توصـيف بـه درسـتي و          مشخص از درستي و نادرستي داشته باشد؛ زيرا         

گرايي بايـد بتوانـد بـا معيارهـا و اصـولي كـه              كه هر تلقيّ از عيني    نادرستي است؛ همچنان  
اي كـه   كند، چارچوب و نظمي معين براي استدلال كردن معرفي نمايد؛ به گونه           معرفي مي 

ظريه يا تصوري عيني افراد مجبور شوند خود را با آن چارچوب تنظيم نمايند؛ اگر بخواهند ن     
شـناختي    هاي عيني به وجهي با واقع مرتبطند؛ پـس نكتـة معرفـت            گزاره 7.را عرضه بدارند  

نخستين، آن است كه فيلسوف سياسي مسلمان روشن كند كه اصـول و باورهـاي دينـي،                 
  .داندهاي اسلامي و احكام و الزامات تشريعي دين را به چه معنا يا معاني، عيني ميارزش

آن دسـته از    ) الـف : شـوند ف ديگر، قضاياي ديني به دو دسته كلـي تقـسيم مـي            از طر 
-هاي عيني كه ما به مدد ابزار شناختي كه در اختيار داريم، صدق و كذب آنها را مي                  گزاره

                                           
i. objective 
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هـايي كـه عينـي و نـاظر و حـاكي از واقـع هـستند، امـا                   گـزاره ) توانيم آشكار نمـاييم؛ ب    
انيم به طور بالفعل در مورد صدق يـا كـذب بـودن آنهـا               توباشند و ما نمي   پذير نمي   تحقيق

شناختي، آن اسـت كـه        با توجه به اين مقدمه، گام دوم معرفت       . تحقيق و اظهار نظر نماييم    
 كه در ظرف اجتماع، حـضور     ـ هاي دينيفيلسوف سياسي مسلمان مشخص كند كه گزاره

-تحقيق«جا تعيين دقيق مراد از  اينباشند يا نه؟ درپذير بالفعل مي آيا تحقيق جدي دارند ـ

گونه كه در منطـق و رياضـيات از واژة          آيا اثبات يك قضيه، آن    . حائز اهميت است  » پذيري
پذيري و اثباتي كـه در علـوم تجربـي و           كه تحقيق شود، مراد است يا آن    اراده مي » اثبات«

ابهام مهم، آن است كه آيـا بـراي         شود، مراد است؟    هاي علمي اراده مي   اجتماعي از نظريه  
اعـم از مـؤمن و غيـر        (پذيري و اثبات، مستدل بودن و مقنع بودن براي همه مردم            تحقيق
هـا واجـد    داران، اين باورها و معتقدات و توصـيه       كه نزد دين  لازم است يا صرف اين    ) مؤمن

  كند؟پشتوانه استدلالي قانع كننده باشند، كفايت مي
 اگر بپذيريم كه باورها و معتقـدات دينـي در عـين عينـي بـودن،                 برخي برآنند كه حتي   

هاي دينـي در عرصـه      پذير بالفعل نيستند، باز راهي براي حضور اين باورها و آموزه            تحقيق
  :اجتماع و تشكيل حكومت ديني وجود دارد

 بالفعـل   ]شناسياعتقاديات، عباديات، اخلاقيات، انسان   [اگر باورهاي ديني    

- باشند، آن وقت فقط در صورتي مـي        subjective يا احياناً    غير قابل تحقيق  

توان حكومت ديني داشت كه مردم به آن رأي بدهند، يعنـي بگوينـد درسـت                

-است كه حق و باطل آن معلوم نيست، ولي همة ما يا اكثريـت مـا آن را مـي                   

  8.خواهيم و حكومت بايد ديني باشد

 اسـتدلالي بـه خواسـت و رأي         اين نحوة توجيه حكومت ديني كـه بـه جـاي پـشتوانه            
گرايانه شود، از مصاديق رويكرد عمل    اكثريت يا پذيرش آن در فرهنگ عمومي متوسل مي        

  .و توجيه هرمنوتيكي نظريه سياسي است كه در بند پيشين به آن اشاره شد
  

  وجوه معرفت شناختي جانب هنجاري فلسفة سياسي. 5

همـي از هـر فلـسفه سياسـي را          مباحث هنجاري و ارزشي مربوط به سياست، بخش م        
اين بعد از فلسفه سياسي، معطوف به تشخيص نظـم سياسـي مطلـوب و               . دهدتشكيل مي 

پرسش محوري اين بخش، آن است كه جامعـه انـساني واقعـاً چـه               . موجه كردن آن است   
شكلي بايد باشد و مناسبات سياسي جامعه چگونه سـامان يابـد تـا وضـع مطلـوب حيـات                    
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رو مباحثي نظير مدل مطلوب نظـام سياسـي، فـضايل جامعـه             ابد؟ از اين  اجتماعي، تحقق ي  
مـثلاً جايگـاه عـدالت اجتمـاعي در ميـان فـضايل             (سياسي و سلسله مراتب احتمـالي آن        

ها و حقوق فردي، اصول و معيارهاي حـاكم         حيطة اختيارات دولت، قلمرو آزادي    ) اجتماعي
-هـاي اخلاقـي در تـصميم      قش ارزش بر عدالت توزيعي، نسبت ميان اخلاق و سياست و ن         

هايي در زمينه ارتقاء و بهسازي غايات جامعـه         هاي كلان سياسي و اجتماعي، توصيه     گيري
. دهنـد  فلسفه سياسي را تـشكيل مـي       iسياسي، همگي مصاديق جانب هنجاري و تجويزي      

اين بخش بسيار مهم از فلسفه سياسي، مباحثي معرفت شناختي را در پي دارد كـه بـدون                  
جا بـر روي برخـي   در اين. توان اين بعد مهم را به سرانجام رسانيدسخ روشن به آنها نمي   پا

شناختي جانـب ارزشـي و هنجـاري فلـسفه سياسـي اسـلامي                ترين مباحث معرفت    از مهم 
  .شويممتمركز مي

  

  منشأ معرفت ما به قضاياي ارزشي و اخلاقي . 5. 1

فلـسفه  « زيـادي وجـود دارد كـه در          دربارة قضاياي اخلاقي و ارزشي؛ مباحث فلـسفي       
برخـي از مباحـث مربـوط بـه بعـد           . شـود به آن پرداخته مـي    » هافلسفه ارزش «و  » اخلاق
گونـه  ها و قضاياي اخلاقي است كه در حقيقت، سرشت و ماهيت اين           شناختي ارزش   هستي
ا هستند يا   هها و قضاياي اخلاقي از سنخ واقعيت      كه آيا ارزش  كاود، نظير اين  ها را مي  گزاره

 9ها قابل تحويل و ارجاع هـستند؟      ها و قضاياي اخلاقي به واقعيت     آيا ارزش . متفاوت با آنها  
اي ديگر از مباحث     هستند يا سوبژكتيو، جلوه    iiها، عيني كه اين گزاره  همچنين بحث در اين   

شناسـي قـضاياي اخلاقـي و ارزشـي اسـت، امـا از بعـد                شناسي و سرشت  مربوط به هستي  
رسيم و بـه آنهـا      ناختي، پرسش محوري، آن است كه ما چگونه به اين قضايا مي           ش  معرفت

باور و شناخت ما به اين قبيل قضايا، بـر آمـدة از شـناخت               . كنيممعرفت و شناخت پيدا مي    
كه ما داراي حسي اخلاقي بـه نـام وجـدان و شـعور اخلاقـي                عقلي و شهودي است يا آن     

قضاياست؟ آيا تصديق به ايـن قـضايا برخاسـتة از           هستيم كه راهبر ما به سوي درك اين         
كنـد و باورهـاي   توافق و قرارداد جمعي است و حضور در جامعه، آنها را به ما تحميـل مـي     

دهد؟ اگر تصديق ما به اين قضايا به شهود عقلي است، چه تفـاوتي              ارزشي ما را شكل مي    
             هات قـضاياي اخلاقـي و      ميان درك عقلي ما از حقايق عيني خارجي و درك عقلي ما از ام

                                           
i. normative  
ii. objective 
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  ورزي وجود دارد؟ارزشي، نظير قبح ظلم و لزوم عدالت
اي اسـت و تنقـيح      شود كه فلسفه سياسي، دانشي بينارشته     بنابراين، بار ديگر روشن مي    

هـا در   شناختي فلسفة اخلاق و فلسفة ارزش       شناختي و معرفت    محتواي آن با مباحث هستي    
ا و اتخاذ موضع مناسب نسبت به ايـن قبيـل مباحـث             آميخته است و بدون پرداختن به آنه      

هـاي نظـري لازم و      شود، فاقد پـشتوانه   چه به عنوان فلسفه سياسي عرضه مي      بنيادين؛ آن 
  .ضروري است

  

  گراييگرايي در برابر وظيفهغايت . 5 . 2

هاي اخلاقي، دو جريان اصـلي در برابـر         در تاريخ تفكر فلسفي در حوزة اخلاق و ارزش        
چـه درسـت،     بر اين نكته تأكيد دارد كه تشخيص آن        iگراييوظيفه. اندآرايي كرده  هم صف 

چه خيـر، خـوب، سـعادت و كمـال          حق و بايستني است، نبايد بر اساس تلقي خاصي از آن          
خيـر و   . گونـه تـصورات رقـم بخـورد       است، تعيين و درك شود و لازم است مستقل از اين          

چه بايستني و حق و درسـت        و تشخيصي از آن    نياز هيچ درك  خوبي فردي يا جمعي، پيش    
چه درسـت و حـق      آن (rightگرايي،  به تعبير ديگر، بر اساس وظيفه     . گيرد  است، قرار نمي  

-نفـع «بنـابراين،   . باشـد مـي ) چه خوب و خيـر اسـت      آن (goodمقدم و مستقل از     ) است

عـه را مبنـاي     و به حداكثر رساندن نفع براي حـداكثر افـراد جام          » اصل نفع « كه   ii»انگاري
-داند، آشـكارا بـا وظيفـه      گيري سياسي، وضع قوانين و رعايت عدالت در جامعه مي         تصميم

چه بايسته و درست و الزامي اسـت، را بـر اسـاس تـصويري               گرايي در تقابل است؛ زيرا آن     
همچنان كه  . كندترسيم مي ) به حداكثر رساندن نفع اكثريت جامعه     (خاص از خير اجتماعي     

هـا و   حسب اخـتلاف فلـسفه    ( كه به لزوم توجيه به غايات و كمالات خاصي           iiiگراييكمال
ورزد و شـهود    اصـرار مـي   ) گرا در مورد محتواي غايات و كمالات      هاي اخلاقي كمال  نظريه

گيري سياسـي   اخلاقي ما نسبت به غايات و كمالات را در هر مورد، مبناي اخلاقي تصميم             
امانوئل كانت در عصر روشنگري و جان       . سازگار است گرايي نا داند، با وظيفه  و اجتماعي مي  

رالز بـر آن اسـت كـه نظريـة          . گرايي هستند هاي شاخص وظيفه  رالز در روزگار ما از چهره     
گـرا باشـد و بـر هـيچ تـصور           عدالت وي بايد بر محور روش شكل گيرد كه كاملاً وظيفـه           

                                           
i. deontologism 
ii. utilitarianism 
iii. perfectionism 



 
 
 
 

 
 
 
 

18

هم
زد

وا
 د

ل
سا

 /
م 

شت
 ه

 و
ل

چه
ه 

ار
شم

 /
ن 

تا
س

زم
88

  

  10.پيشيني از خير و كمال و سعادت استوار نباشد
چه بايستني و درسـت و حـق اسـت،     بر آن است كه تشخيص آن      iايانهگر  رويكرد غايت 

خيـر و سـعادت     ) چه به طور فردي و چه اجتمـاعي       (چه براي انسان    بايد لزوماً بر اساس آن    
براي نمونـه، تـشخيص اصـول عـدالت و معيارهـاي توزيـع              . است، تعيين و مشخص شود    

هـاي مختلـف    عي در سـاحت   هـاي اجتمـا   عادلانة مواهب و امكانات و زحمات و مسئوليت       
. باشدچه خير و سعادت فرد و جامعه است، ميسر نمي         حيات جمعي بدون در نظر گرفتن آن      
هاي شاخص  گرايي است و ارسطو و افلاطون از چهره       در تاريخ تفكر اخلاقي، غلبه با غايت      

  .اين رويكرد فلسفي هستند
سلامي بـر ترسـيم غايـات و        ترديدي نيست كه منابع ديني ما و آيات قرآني و روايات ا           

 االله شدن و امثـال ذلـك بـه عنـوان خيـر              خليفةاهداف خاصي نظير لقاء االله، قرب الهي،        

نهايي و سعادت آدمي تصريح دارند و الزامات و وظايف فردي و اجتماعي را در جهت ايـن                  
دهند، اما يك فيلسوف سياسي مسلمان بايد موضع معرفت شناختي          اهداف سمت و سو مي    

ها و نقـدهاي رقيـب فـائق آيـد و اگـر      را در اين بحث مهم تحكيم بخشد و بر چالش       خود  
-كند، بايد ضعف فلـسفي وظيفـه      گرايي خاصي حمايت مي   متخذ از آيات و روايات از غايت      

  .گرايي را مدللّ سازد
  

  امكان استنتاج بايد از هست . 5 . 3

كند  تأكيد مي  11»يعت آدمي اي دربارة طب  رساله«ديويد هيوم در فراز مشهوري از كتاب        
 از مقدمات   iiكه در يك استدلال معتبر هرگز نبايد براي وصول به نتايج ارزشي و هنجاري             

موسـوم اسـت،     iiiاين مطلب كه به چنگك هيوم     . ها سود جست    مربوط به واقعيت و هست    
از نظر  . شده است » مسئله بايد و هست   «شناختي و مهم تحت عنوان        سرآغاز بحثي معرفت  

تعبير » بايد«كه از آن به     ) اعم از اخلاقي و حقوقي    (توان قضاياي ارزشي      منطقاً نمي هيوم،  
تـوان از دلِ     را نمـي   iv»الزام و بايـد   «. كنيم، از قضاياي مربوط به واقعيات استنتاج كرد       مي

                                           
i. teleological 
ii. normative 
iii. Hume’s fork 
iv. ought 
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تـوان پـشتوانة نظـري       بيرون كشيد؛ بنابراين، قضاياي فلسفي و معرفتي را نمـي          i»هست«
  .اي قرار داديهقضاياي ارزشي و توص

بازتاب اين رويكرد در حوزة سياست آن است كه نبايد به اتكاي تحقيقـات مربـوط بـه                  
. طبيعت انسان، واقعيات جامعه انساني، اصولي سياسي و اخلاقي را توصـيه و تجـويز كـرد                

پذيرش اين مبناي هيوم به معناي مرگ فلسفه سياسي كلاسيك اسـت؛ زيـرا در انديـشه                 
كوشند تصور خويش از خير و سعادت و حق را بـا واقعيـات            تفكران مي سياسي كلاسيك، م  

هـاي  شرايط انساني پيوند دهند و حقوق آدميان و مدل سياسي مطلـوب و اصـول و ارزش                
حاكم بر روابط سياسي را با توجه به تلقي خويش از واقعيات انسان و جامعه انساني مستند                 

  .سازند
مـروري بـر تـاريخ تفكـر        . لاً جدي و مهم اسـت     اين مسئله براي عالمان مسلمان، كام     

دهـد كـه چگونـه آنـان مباحـث          اخلاقي و سياسي فيلسوفان و عالمان مسلمان نشان مـي         
در كليه كتبي كه بر . اندشناختي را مبناي اخلاق و سياست قرار داده شناختي و انسان هستي

واي انسان و ارتبـاط     شناسي فلسفي و ق     مبناي اخلاق فلسفي نگاشته شده، اخلاق بر انسان       
هـاي مربـوط بـه انـسان، پايـة الزامـات و             ريزي شده است و هست      اين قوا با يكديگر پايه    

در حوزه فلسفه سياسي نيز آثـار فـارابي بـه وضـوح،             . هاي اخلاقي قرار گرفته است    بايسته
شناختي در آثـار وي پـشتوانة         شناختي و انسان    شاهد اين مدعاست كه چگونه مباني هستي      

  .گيرندهاي سياسي قرار ميها و توصيهايده
اي و  رسد قضاياي توصـيه   شويم كه به نظر مي    رو مي در آيات قرآني نيز با مواردي روبه      

براي نمونه به برخي از ايـن       . ارزشي، مستند به قضاياي واقعي و هستي شناختي شده است         
  :شودآيات اشاره مي

ت والارض طوعـاً و كرهـاً و اليـه     أفغير دين االله يبغـون و لـه أسـلم مـن فـي الـسموا               
  12يرجعون

 است تا بايستني بـودن      تمسك شده » هست ها «در اين آيه شريفه به دو قضيه از نوع          
اين دو قضيه عبارتند از اين واقعيت كه هر چـه           . تغاء دين او توجيه و مدلّل شود      بپيروي و ا  

كـه بازگـشت    يگر ايـن  در آسمان و زمين است، از روي رغبت يا با اكراه، تسليم اوست و د              
  .باشدهمه چيز به سوي او مي

                                           
i. is 
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  13و انّ االله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
در اين آية مباركه نيز الزام و امر به عبوديت پروردگار، مـستنتج از ايـن واقعيـت شـده                    

وجه استنتاج، آن است كه اگر موجودي به تحقق رب بود،           . است كه االله تعالي ربوبيت دارد     
  .لزوماً بايد عبادت شود

  14رب السموات والارض و مابينهما فاعبده واصطبر لعبادته
در اين آيه نيز به نفس همان بيان و توجيهي كه در آيه پيش اشاره شد، امر به عبـادت                    

به هر . ها و زمين و موجودات آن شده استاو مستند به ربوبيت حق تعالي نسبت به آسمان
ناختي براي ما حائز اهميت اسـت و دفـاع فلـسفي و منطقـي از                ش  تقدير، اين بحث معرفت   

امكان استنتاج بايد از هست و شرايط چنين استنتاجي از مباحـث مبنـايي فلـسفه سياسـي                  
  .اسلامي است

  
  سخن پاياني

كه مباحـث و    نخست، آن . شوددر پايان اين مقاله فشرده، دو نكته مهم خاطر نشان مي          
. شـناختي آن اسـت      اسي اسلامي، متفاوت با مباحـث روش      شناختي فلسفه سي    مباني معرفت 

شناسـانة آن اسـت،       طور كه تنقيح اين فلسفه سياسي، منوط به ايضاح مباحث معرفت          همان
از اين رو بحث مهـم جايگـاه   . باشدشناختي آن نيز مي متوقف بر آشكار ساختن  ابعاد روش 

نتاج عقلي در ترسيم محتواي  عقل در فلسفه سياسي اسلامي و قلمرو و ميزان كاربست است          
شناختي فلسفه سياسـي اسـلامي        اين فلسفه سياسي به سبب مربوط بودن به مباحث روش         

طور كه تنقيح اين فلسفه سياسي منوط به        همان. شناختي آن است    متفاوت با مباحث روش   
شناختي آن نيز     شناسانة آن است، متوقف بر آشكار ساختن ابعاد روش          ايضاح مباحث معرفت  

از اين رو بحث مهم جايگاه عقل در فلسفه سياسـي اسـلامي و قلمـرو و ميـزان                   . باشديم
كاربست استنتاج عقلي در ترسيم محتواي اين فلسفه سياسي به سـبب مربـوط بـودن بـه                  

  .شناختي فلسفه سياسي اسلام در اين نوشته مورد اشاره و بحث قرار نگرفت مباحث روش
رد اشاره در اين نوشتار، جزء مباني فلسفه سياسـي          كه غالب محورهاي مو   نكته دوم، آن  

از اين رو، بحث تفصيلي در آن، مشغلة مستقيم         . شود نه مسائل آن   بندي مي   اسلامي، طبقه 
شود؛ زيرا در هر علم، بايستي به مسائل آن علـم پرداخـت؛             اين شاخه علمي محسوب نمي    

 است؛ بنـابراين، فيلـسوف      توجهي به مباني مسائل آن علم نابخشودني      هر چند غفلت و بي    
شـناختي و     سياسي مسلمان در تنقيح فلسفه سياسي اسلامي بايد به ايـن مباحـث معرفـت              
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شناختي به عنوان مباني ضروري بحث خود توجه كند؛ ولو در قالـب               شناختي و انسان    روش
هايي كه در جاي خود بايد به تفصيل بحث شود، اتخاذ موضع      فرض  اصول موضوعه و پيش   

تا در اين صورت، ساختار منطقي مباحث محفوظ بماند و روشن شود كه سير مباحث        نمايد؛  
  .شودشناختي دنبال مي و مسائل بر اساس چه بايدهاي نظري و معرفت
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  هانوشتپي

                                           
شناسانه به دين بر حول سه مقولـة رئيـسي متمركـز              نگارنده بر آن است كه نگاه معرفت      . 1

 :شودمي

 دينـي، ميـزان     شناسـي   شناسي باور ديني كه دغدغة اصلي اين زاويه از معرفت           معرفت) الف

باورهاي ديني به ويژه باور به وجود خداوند و صفات او آيا            . معرفت بودن يك باور ديني است     

 (rational)از سنخ علم و معرفت هستند؟ آيا مؤمن اساساً در داشتن چنين باورهايي عقلانـي                

  كند و در داشتن آنها موجه است؟رفتار مي

معطـوف بـه بحـث در ماهيـت تجربـة ديـن،             شناسي تجربة دينـي كـه عمـدتاً           معرفت) ب

هاي ديني، امكان تأثيرپذيري تجربة دينـي از افـق          بخشي تجربه   شناسي وحي، ميزان معرفت     سنخ

  .باشدمعنايي صاحب تجربه و امثال ذلك مي

شـناختي مقولـة      شناسي فهم متون ديني كه در واقع در بر گيرندة جانب معرفـت              معرفت) ج

جا كه بخش معظمي از الهيات و باورهاي كلامي با مقولة تفـسير              آن از. فهم و تفسير متني است    

شناختي مربوط به تفسير متن، نظيـر سـاز و كـار              متون وحياني گره خورده است، وجوه معرفت      

دهي فهم ما از متن، اقتضائات خـاص هرمنـوتيكي         وصول به معناي متن، عوامل دخيل در شكل       

هاي غربيـان     كتاب.  از معرفت شناسي ديني است     متون مقدس، از جمله مباحث مهم اين بخش       

  .كننددربارة معرفت شناسي ديني معمولاً به بند الف و ب اكتفاء مي

بخـش نخـست آن معمـولاً بـه تحليـل و ايـضاح              . فلسفه سياسي، سه بخش اصلي دارد     . 2

-مفهومي واژگان كليدي حوزة سياست، نظير دولت، اقتدار، عدالت، آزادي و حقوق اساسي مي             

اي فلسفي است، در ذيل فلسفه سياسـي        جا كه تحليل ماهيت اين مفاهيم، مشغله      پردازد و از آن   

هايي نظير اين كـه     بخش دوم به مباحث توصيفي موسوم است كه به پرسش         . شودبندي مي طبقه

جامعه سياسي چيست، منشأ تكوين دولت كدام است، چرا بايد از حكومت اطاعت كرد و مبدأ                

شناسـي    مبحـث مهـم انـسان     . پردازدتواند باشد، مي  وعيت قدرت سياسي چه مي    حقانيت و مشر  

سياسي و مباحث مربوط به حقيقت انسان و سعادت او و اساساً آن تلقي فلـسفي از انـسان كـه            

جانـب  . پشتوانه هر نظريه و فلسفه سياسي است، جزء مباحث توصيفي فلـسفه سياسـي اسـت               
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پردازد كه در   اي حوزة سياست مي    هنجاري و توصيه   هاي ارزشي و  سوم فلسفة سياسي به بحث    

  .متن مقاله با توضيح بيشتري آمده است

3. David Hume, Treatise on human nature, Edited by L.A.Seldy-
Biggi, The clarendon, press, 1988, p. 457. 

 (Appendixi)توانيـد در ضـميمه اول       همچنين تلخيص ديدگاه هيوم در اين بـاره را مـي          

  .بگيريدپي» تحقيق دربارة فهم انساني«كتاب ديگر هيوم 

 David Hume, An Inquiry concerning human understanding, 
Edited by seldy-Biggi, The clarendon press, 1975. 

4. Charles Taylor, “Interpretation and the science of man” 
Published in “philosophical papers” vol 2, Cambridge University 
press, 1985, p. 22. 

5 . alan Malachowski, Reading Rorty, Basil Blackwell, 1990, pp 
280, 281. 

  :همچنين به منبع ذيل مراجعه شود

طـرح نـو،    : تهـران ( ريچارد ررتي، اولويت دموكراسي بر فلسفه، ترجمه خـشايار ديهيمـي            

  .18 و 17، صفحات )1382

6. John Rawls, Political liberalism, Columbia University press, 
1996, p. 375. 

7. Rawls, Political liberalism, pp. 110-112. 
، ص  )1381مؤسـسه فرهنگـي صـراط،       : تهـران  (سنت و سكولاريسم  ملكيان مصطفي،   . 8

255. 

لقيـاس و بيـان رابطـة       براي نمونه، آيت االله مصباح يزدي، الزامات اخلاقي را ضرورت با          . 9

داننـد؛ پـس الـزام      ميان فعل اخلاقي و غايات و كمالات انساني مي        ) ها  از سنخ هست  (ضروري  

) فعل اخلاقي و غايت واقعي انسان     (اخلاقي، سنخي متفاوت از رابطه واقعي ميان دو امر واقعي           

  .نخواهد بود

10. John Rawls, A Theory of justice, Oxford University press, 
1971, pp. 26,30. 

11. Hume, Treatise on human nature, p. 469. 
كه كساني كه در آسمانها و زمين هستند، از         طلبند؟ حال آن  آيا آنها غير از آيين خدا مي      . 12

. شوندروي اختيار يا از روي اجبار، در برابر فرمان او تسليمند و همه به سوي او بازگردانده مي                 

 .83سورة آل عمران، آية 
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و خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس او را پرستش كنيد؛ ايـن اسـت راه       . 13

  .36سورة مريم، آية . راست

 چه ميان آن دو قرار دارد، پس او را پرستش كـن و در             ها و زمين و آن      پروردگار آسمان . 14

  .65سورة مريم آية . راه عبادتش صبور باش


